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 مقدمه
يندها( دانست كه تحولي را در آاي از فرتوان فرايند )يا مجموعهجهاني شدن را مي

هاي ها و شبكهسازد كه در جريانسازماندهي فضاي روابط و مبادلات اجتماعي مجسم مي
ار مشخصه گردد. جهاني شدن چهاي فعاليت، تعامل و قدرت ظاهر ميمنطقهاي و بينفراقاره

سوي مرزها، اي اجتماعي، سياسي و اقتصادي فراهدارد. نخست، متضمن گسترش فعاليت
هاي پيوستگي و جريانهاست. دوم، مشخصه آن تشديد يا عظمت فزاينده بهممناطق و قاره
توان آن را به شتاب مهاجرت، فرهنگ و غيره است. سوم، مي گذاري، دارايي،تجارت، سرمايه
گستر ترابري و هاي جهانات و فرايندهاي جهاني پيوند داد؛ زيرا توسعه نظامگرفتن تعامل

دهد. چهارم، ارتباطات سرعت نشر عقايد، كالاها، اطلاعات، سرمايه و افراد را افزايش مي
شدت و سرعت تعاملات جهاني را با تأثير رو به گسترش آنها  توان گستردگي،همچنين مي

شدت توانند در ديگر نقاط، بهدست مي هاي دوره آثار پديدهاي كمرتبط ساخت؛ به گونه
برجسته و مشهود باشند و تحولات خاص محلي را داراي پيامدهاي قابل توجه جهاني دانست. از 

طور شوند. بهاي فزاينده سيال مياين لحاظ، مرزهاي ميان امور داخلي و امور جهاني به گونه
صورت گسترش، شدت يافتن، سرعت گرفتن و رشد توان بهخلاصه، جهاني شدن را مي

 .گستر متصور ساختپيوستگي جهانبهم
كشور مصر كه در نزديكي مركز جهان اسلام و عرب واقع شده است، براي مدتهاي طولاني 

خاطر نفوذ دانشگاه الازهر قاهره بر نقشي مؤثر را در هر دو عرصه ايفاء كرده است كه تا حدي به
 باشد. به همين ترتيب،خاطر سنت بلندمدت روشنفكري اين كشور ميحدي بهامور مذهبي و تا 

ويژه، از زمان جنگ جهاني دوم بر جاي گذاشته است. مصر تأثيري مسلط را در جهان عرب، به
هاي راديويي و نشريات براي ها، توليدات تلويزيوني، برنامهمحصولات فرهنگي مصر شامل فيلم

ع همه ديگر كشورهاي عربي بيشتر بوده و ممكن است هنوز نيز اين هاي طولاني از مجمومدت
ويژه در سده جامعه در مصر به -با اين حال، رابطه دولت. (Held, 9191: 829) چنين باشد

دار بوده است. شدت يافتن فرايند جهاني شدن در اي مسألهبيستم و بيست و يكم همواره رابطه
به  كه با به قدرت رسيدن مبارك در مصر همزمان شد، 9198ويژه از دهه چند دهه گذشته به

 اي بخشيد.دار ابعاد تازهمسأله اين رابطه
تلاش دارد به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه فرايند جهاني شدن در چند  نوشتار حاضر

تأثيري بر رابطه دولت و جامعه در مصر داشته است و اگر پاسخ مثبت  دهه گذشته آيا اصولاً
شدن نتوانسته است پاسخ منفي است، چرا فرايند جهانياين آثار به چه صورت بوده و اگر است 

اي كه در پاسخ به اين تأثيري بر اين رابطه برخلاف ديگر كشورها بر جاي بگذارد؟ فرضيه
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خاطر مقاومت شديد دولت و نخبگان سياسي مصر در برابر پرسش طراحي شده اين است كه به
سازي و حاكم شدن جهت دموكراتيك شدن از لحاظ سياسي و خصوصي هر گونه تحولي در

جامعه در مصر  -اقتصاد بازار آزاد از جنبه اقتصادي، جهاني شدن تأثير ناچيزي بر رابطه دولت
 جاي گذاشته است. بر

دهد. بر اين اساس، تصور بر اين است گرايي تشكيل ميچارچوب نظري اين پژوهش را نخبه
ويژه در بههاي رهبران سياسي و نرخ تحول اجتماعي و اقتصادي ان ويژگيپيوندهايي ميكه 

دهد كه رقابت سياسي، تسلط هاي اوليه نشان ميوجود دارد. تحليل كشورهاي در حال توسعه
باشند. به همين ترتيب، عدم رقابت، متخصصان آزاد و نرخ پايين تحول با يكديگر همراه مي

هاي اجتماعي جوامع در حال توسعه بان اغلب مشخصة نظامحكومت بوروكراتيك و تحول شتا
رهبري و توسعه سياسي را به به سخن ديگر اين پژوهش همسو با نظرياتي است كه است. 

 (.Quandt, 91180919-911) دهنديكديگر پيوند مي
شود كه نخست سير تاريخي تحرول دولرت در مصرر مرورد بررسري در اين پژوهش تلاش مي

هاي دولت و نظام سياسي موجود در مصرر در كجرا قررار دارد. روشن شود كه ريشه قرار گيرد تا
هاي نخبگان سياسي مصر بررسري خواهرد شرد ترا خاستگاه و ويژگي ،ين در بخشي ديگرنهمچ

مشخص شود كه جامعه مصري هم اكنون با كدام دسته از نخبگان سياسري برا چره اعتقرادات و 
عامل هستند. تحول در وضعيت اقتصادي مصر در چنرد دهره رو و در حال تهتعهدات ارزشي روب

گذشته و ميزان تأثيرپذيري آن از روندهاي مسرلط اقتصراد جهراني نيرز بخرش ديگرري از ايرن 
ويرژه نقرش جهراني شردن در ه در مصرر و برهعرجام -دهد. رابطره دولرتپژوهش را تشكيل مي

باشرد. سررانجام نيرز پرژوهش مريدهي به اين رابطه از ديگر مباحث مورد مطالعه در ايرن شكل
 گيري پژوهش ارائه خواهد شد.تيجهن

 

 دولت و نظام سیاسی در مصر گفتار اول:
 در دوران پادشاهی (الف

درة رود نيرل و گسررتردگي زمرين بيابرران همروار دو واقعيررت جهرافيرايي هسررتند كره پايررة 
هاي برجسته عبارتند يژگي، اين وآورندهاي برجستة سياست مصر را تا به امروز فراهم ميويژگي
  بوروكراتيك شدن قردرت -4ثبات سياسي؛ و  -8آساني كنترل سياسي؛  -2 تمركز اقتدار؛ -9از0 
(Akhavi,9115091.) ،هراي دولرت -ترين ملرتمصر يكي از كهن در ميان كشورهاي خاورميانه

يعنري  9119-9989تاريخ نوسازي را در جهان عرب دارد كه به دورة  ترينطولانيجهان است و 
 (.Hiro,919209) گرددزمان اشهال مصر توسط ناپلئون بناپارت برمي
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باشرد. از لحراظ شود كه مصر تنها دولرت واقعري در جهران عررب مريگهگاه ابراز عقيده مي

 5888هاي روي زمين اسرت كره بره حردود ترين دولتيكي از كهنبنام كلمه مصر ، ژئوپليتيك

شود خ دولت مدرن در مصر معمولاً با سلطنت محمدعلي مشخص ميگردد. تاريسال پيش بازمي

به قدرت رسيد. وي نه تنها ارتش ملي، بلكه يك شبكه صرنعتي گسرترده و نظرام  9985كه در 

 .(Ayubi, 9115011) آموزشي چشمگيري ايجاد كرد

و در ها براي آزادي سياسي بيشتر رشد يافرت ها بر بريتانياييفشار مصري 9122تا  9199از 

الحمايگي پايان دادند و اين كشور را سلطنت مشروطه ها به وضعيت تحت، بريتانيايي9122فوريه 

توانستند كاملاً آزاد باشند، اما در عمل نظرم نروين سياسري ها مياعلام كردند. در تئوري، مصري

ه نويسرد كراي ظاهري براي حفظ كنترل بريتانيا بود. ابوشي در خصوص دولرت مصرر مريجلوه

اعتمادي به دولت حس مسؤوليت مدني مردم مصر را متأثر ساخت. آنان دسرتگاه حكومرت را بي

گرفتند و چيز اندكي توليد ديدند كه حقوق اندكي ميچيزي بيش از محل كار هزاران مصري نمي

كردند. حكومت ساختاري نهادين نبود كه براي خدمت به شهروندان ايجاد شده باشد؛ حكومت مي

هرا از در مصرر، حكومرت (.Abboushi, 91190999) رفرتشمار ميكشي بهيك نهاد بهرهاساساً 

داران متكي بودند. در نتيجه، به منظور كنترل روستاها و كسب عوايد بر زميندوران محمدعلي به

اي داران بره گونرهاصرلا  ارضري در زمران ناصرر، زمرينمرتبره رغم قرار گرفتن در معرض سره 

 .(Binder, 9119:92) اندفظ حضور خود در ميان نخبگان سياسي موفق بودهانگيز در حشگفت

يك حكومت منظم  هيچ يك از احزاب سياسي يا رهبران شناخته شده قادر به ادارةدر مصر، 

و كارامد تا پايان جنگ جهاني دوم نبود، به رغم اينكه اسباب و لوازم يك سازمان سياسي مدرن 

تشكيلات اداري كشور، نه حكومت انتخابي آن با پارلمان، نظام حزبي و  توسعه پيدا كرده بود. نه

اش قادر به حل مشكلات برخاسته از جامعه مردرن نبودنرد. يرك ضرعي بنيرادين، قانون اساسي

حكومت يا بره اجرراء درآوردن اصرلاحات  ناتواني احزاب سياسي گوناگون براي همكاري در ادارة

 .(Peretz, 91990228) اجتماعي و اقتصادي بود

در چنين فضايي بود كه گروه افسران آزاد در ارترش بره رهبرري محمرد نجيرب و سررهنگ 

و  دسرت گرفرت، ملرك فراروق را خلرع كررد،قدرت را به 9152جولاي  28جمال عبدالناصر در 

كره بعرداً شروراي -نفررة افسرران آزاد  95جمهوري را اعلام داشت. هدف اوليه شروراي اجرايري 

كرردار صورت نهادي موقت بود تا غيرنظامياني راستعمل كردن به -نقلاب ناميده شدفرماندهي ا

كه به دام فساد حكومت پيشين نيفتاده باشند، يافت شوند. با اين حال، در عرض شش ماه، ايرن 
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معلق گشت، احزاب سياسري )بره اسرتثناي  9128نقش كاملاً به كنار گذارده شد، قانون اساسي 

 شدند، و حكومت نظامي برقرار گشت.منع المسلمين( اخوان

 

 9125دوران پس از كودتاي  (ب
هراي ملري و فراملري داشرته مصر مشكلاتي هميشگي در خصوص مصالحه ميران ايردئولوژي

زبرانش است. در نخستين ربع سده بيستم، ناسيوناليسم مصري كه بر آن دولت و سراكنان عررب
، گسررترش 9188يد. در پايرران دهرره متمركررز بررود برره جنبشرري ضداسررتعماري الهررام بخشرر

برار ميران اعرراب و يهوديران در ناسيوناليسم عربي در هلال خصيب به همراه رويارويي خشرونت
آن  9152گرايي در مصر شد. همان احساسات بود كه ناصرر پرس از فلسطين، موجب رشد عرب

ناسيوناليسرتي مرورد ترر فراعنوان ويژگي محوري ايدئولوژي ناسيوناليستي يا به سخن دقيقرا به
مبرارك برراي كنرار كه انور سادات و به ميزانري بسريار كمترر حسرنيتقديس قرار داد. در حالي

انرد، رونرد رو بره محور تلاش كردهپرستي مصريزدن ناسيوناليسم عربي و جايگزيني آن با ميهن
را بررراي اي رشررد بنيررادگرايي اسررلامي هررم اكنررون چررالش ايرردئولوژيك فراناسيوناليسررتي تررازه

 .(Bill&Springborg, 2888021) آوردحكومت مصر پديد مي

ها افراد طبقره سازيدر مصر، در سراسر دهه نخست حكومت نظاميان، اصلاحات ارضي و ملي
مسلط اقتصادي را از مالكيت انداخت و يك ساختار طبقاتي نامشخص را ايجاد كرد. كرك بيتري 

كردنرد. لتي مسرتقل و خودمخترار را رهبرري مريمدعي است كه رهبران نظامي جديد مصر دو
دسرت آورد، كره بعرداً توسرط برازيگران دولت مالكيت يا كنترل بر بسياري از وسايل توليد را به

دولتي مديريت يا تنظيم شدند كه هيچ پيوند قطعي ارگانيك با يرك طبقره بنيرادين مشرخص 
گرفتنرد، و هريچ موقعيرت مريهاي حركت نظامي خود را از يك طبقة كمكري ننداشتند، فرمان

 .(Beattie,911408-4) ثابتي در مناسبات اجتماعي توليد نداشتند

كره او هرا برود. در حراليداران و فئرودالاز نظر ناصر، دموكراسي مصر تنها در خدمت زمرين
خواست دهقانان و كرارگران را توانمنرد سرازد ترا بتواننرد بره دور از ترأثير گرذاردن برر نران مي

مراد وهبره از نوميردي بيشرتر جامعره مصرر  .(Owen,28880941) ان آري يا نه بگويندشروزانة
گويد. بسياري از مشركلات هايش سخن ميدر برآوردن وعده 9152خاطر شكست رژيم پس از به

 شروداز بيگرانگي از دولرت و فقردان احتررام برراي آن ناشري مري اجتماعي امروز مصرر عمردتاً
(Wahba,9199029) .نيرز  9191ن واقعيت دربارة جامعه و نظام سياسري مصرر پرس از مهمتري

مانرده ، چند دهه بعد حل نشده باقي9191اين است كه بحران هژموني در نتيجة شكست ژوئن 
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طور ساده، اين به اين معني است كه ضعي فزايندة نظام سياسي به قدرت يرك نيرروي است. به
 .(Shukrallah,9191058) سياسي جايگزين تبديل نشده است

حكومت سلطنتي جاي خود را به دولتي ايدئولوژيك بخشيد كه به جاي توجه ترتيب، بدين
المللي را هدف خويش قرار داد. روند تحول هاي بينجانبه به توسعه اقتصادي، ماجراجوييهمه

 اي بوده است كه دولتي اقتدارگرا جانشين آن شد و در عيناين دولت ايدئولوژيك نيز به گونه
گرا نيز مبدل نگشت و الگوي حكومت كاستن از غلظت ايدئولوژيك خود، به دولتي توسعه

 پوپوليستي در آنجا تداوم يافت.
 

 دوران سادات و مبارك (ج
اسرت كرره بروده در مصرر، قردرت انتخرراب رئريس جمهروري )در تئرروري( برا مجلرس ملرري 

ون نظام احزاب سياسي كره در شوند. قانسال انتخاب مي 5نمايندگانش با رأي مردم براي مدت 
به اجراء گذارده شد، به وضعيت چندحزبي رسرميت بخشريد و نشرانگر آغراز عصرر  9111ژوئن 

چندحزبي تاريخ جمهوري مصر بود. انتخابات پارلماني كه دو سرال بعرد برگرزار شرد، نخسرتين 
ي دموكراتيرك شد. اما اين به معنبرگزار مي 9158صورت چندحزبي از سال انتخاباتي بود كه به

شدن يا تمركززدايي فزاينده از قدرت نبود. سادات قدرت خود را با ابطال مفاد قانون اساسي كه 
از راه ابرزار  سراخت،او را به رياست جمهوري به يك دورة شش ساله محردود مري انتخاب دوبارة

كشروري  طور خلاصه، در زمان سرادات، مصرر برهبيشتر تقويت كرد. به 9198پرسي در مي همه
تبديل شد كه در عرين ارائرة تصرويري از يرك دموكراسري چنردحزبي در خرارج، برراي رئريس 

العمر اين منصب را تضمين كرده و عملاً به سلطنت بدل ساخته بود. ايرن جمهورش تصدي مادام
پايان بخشيدن بره سرلطنت در  9152دار است، زيرا هدف اصلي انقلاب جولاي خود بسيار خنده

حزبي اقتردارگرا، مهمتررين با توجه به تمركز قدرت در دولت تك. (Owen,2888088) مصر بود
 گر سياسي آشكارا رئيس جمهور است.بازي

هاي سياسي خاورميانره، رژيرم سياسري مشناسي نظاجيمز بيل و رابرت اسپرينگبرگ در نوع
هرا نرد. ايرن رژيرمآورشرمار مريبه 9روميانه -هاي تكنوكراتيككنوني مصر را نماينده اصلي رژيم

آورنرد. احرزاب سياسري، آنهايي هستند كره ميزانري جردي از مشراركت سياسري را فرراهم مري
ها، و سياست انتخاباتي در وضعيتي وجود دارند كه ميزانري از آزادي مطبوعرات، بيران و پارلمان

هايت خورد. با وجود اين، رهبران سياسي در اين جوامع تكنوكراتيك در ناجتماعات به چشم مي
بنردي سركولار و كمترر هرا از لحراظ شركلبر نظم و كنترل تأكيرد دارنرد. ايرن دسرته از رژيرم

                                                
1- Technocratic-Moderate 
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هراي احيراءگر اسرلامي بره دور از كنند كره جنربشها تلاش ميباشند. اين رژيمايدئولوژيك مي
 .(Bill&Springborg, 2888098-99) قدرت نگه دارند

داشت كه يك دولت اقتدارگراي بوروكراتيك توان در خصوص دولت مصر ابراز طور كلي، ميبه
هايي خاص از بورژوازي است كه پيوندهايي مستقيم با منافع مبتني بر اتحاد دولت، ارتش و بخش

اما در اين ميان بايد در نظر  (.Fahmy, 28820242) اندو مؤسسات اقتصادي خارجي ايجاد كرده
شرقي همچون بوروكراتيك در آسياي هاي اقتدارگرايداشت كه برخلاف برخي از ديگر دولت

گرا نيست و اقتدارگرايي اين جنوبي و مالزي، دولت اقتدارگراي بوروكراتيك در مصر توسعهكره
باشد، بلكه اين تر ساختن روند تهيير در جهت توسعه نميتر و شتاباندولت صرفاً در جهت آسان

 رهبران اين دولت است.قدرت مطلقة اقتدارگرايي بيش از هر چيز در خدمت تداوم 
طرور مرنظم انتخابرات برگرزار كره در مصرر برهافزون بر اين، بايد در نظر داشت كه در حالي

صورت ويتررين شود، انتخابات هميشه مدرك و گواه توسعه سياسي نيست. اغلب، انتخابات بهمي
كرار برهصورت ابزاري هوشمندانه در كنترل نخبگان سياسري اسرت كره سياسي وجود دارد و به

تواند آنچه را كه يكري از نراظران آيد. همچنين سياست انتخاباتي ميايجاد دموكراسي تقلبي مي
هراي ممكن است رويه .(Zakaria, 9111022-48) نامد، پديد آوردمي« ليبرال دموكراسي ضد»

هاي قرانون اساسري برر حكومرت موجرود نباشرد و دموكراتيك وجود داشته باشد، اما محدوديت
اجتماعرات و مرذهب در صرحنه  يت قرانون و حقروق اساسري بشرر همچرون آزادي بيران،حاكم

 مشاركت دروغين قرباني گردند.
 

 نخبگان سياسي در مصرگفتار دوم : 
نظراني است كه معتقد است كه براي درك سياست در مصر بايد كرك بيتي از جمله صاحب

رد. به نظر وي، تا امروز توجه اندكي به ها و نظام باورهاي نخبگان سياسي مصر تمركز كبر ارزش
 ايدئولوژيك معطوف شده است، -هاي ايدئولوژيك نخبگان مصر و قلمرو نبرد سياسيگيريجهت

نظران يا بر اقتصاد و ساختار طبقاتي يا بر هاي بيشتر صاحبكه به جاي آن تحليلدر حالي
 (.Beattie, 911402) متهيرهاي اقتصادي تأكيد دارد

هاي بالا را در سلسله مراترب سياسري اشرهال در مصر، عناصر جديد موقعيت 9152انقلاب پس از 
اما عملكرد نظام سياسي نسربت بره الگوهراي  اي در نظام اجتماعي بود،كردند كه بازتاب تحولات پايه

اتفراق  9152صرورت ناگهراني در سنتي چندان تهيير نيافت. در واقع، جابجايي نخبگان سياسري بره
پرذيري، تعهردات ارزشري و د. نخبگان جديد از لحاظ خاستگاه اجتماعي، الگوها و تجربيات جامعهافتا

هنجارهاي رفتاري و در واقع عملاً در هر شاخص قابل تصور، از نخبگان كهرن متمرايز بودنرد. برا ايرن 
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، مسلط شرده اسرت 9152پردازد، الگوهاي سياسي كه از زمان طور كه اخوي به بحث ميحال، همان
 .(Akhavi,9115018-18) طور اساسي از الگوهاي پيش از آن تفاوت چنداني نداردبه

الناصرر وجرود داشرت، از آنجا كه تهديدات سازمان يافته جدي بسياري در برابر قردرت عبرد
هراي انقلرابي او رو بود، زيرا برنامرهههاي سياسي در سراسر موجوديتش روبحكومت وي با چالش

منظور ايستادگي در برابرر كرد. به موازاتي كه اقتدارگرايي او بهجود را تهديد ميمداوماً منافع مو
هايي اساسي از حاميان خود در ميان روشنفكران را يافت، ناصر بخشها شدت مياين نوع چالش
كرد، خشرمگين داد. اينان از پوشش سركوبي كه انتقاد و نوآوري از پايين را خفه مياز دست مي
آميرز قرباني شد، زيرا تحكيم و حفظ قدرت براي نوسازي موفقيرت وكراتيزاسيون تعمداًبودند. دم

شد. از آنجا كه عبدالناصر قادر بود نيروهاي خود را تحكيم كند، به نوبره خرود ضروري تلقي مي
رحمري قربراني شرد، هاي فردي اغلب با بريقادر به برقراري تحول از بالا نيز بود. هر چند آزادي

به اندازة كافي تحول بنيادي پديد آورد كه يك بنيان نوين اجتماعي، اقتصرادي و سياسري ناصر 
 را براي جامعة مصر پديد آورد.

هراي سياسري، اقتصرادي، ، بيشرتر حروزه9152گرايي پرس از انقلراب با شدت گرفتن دولت
ر اين روند به طور كامل تحت سلطة دولت قرار گرفت و در زمان ناصاجتماعي و فرهنگي تقريباً به

گري دولت بره همرراه گشرايش فضراي سازي و كاهش تصدياوج خود رسيد. اما روند خصوصي
سياسي از زمان انور سادات آغاز شد و نظام چندحزبي بار ديگر برقرار گشت. اين روند در زمران 

يرن مبارك نيز ادامه پيدا كرد، هر چند از ميزان شتاب و گستردگي آن كاسته گرديد. مصرر در ا
 رو بوده است.هگرايي روبخصوص با مشكل مقاومت بخشي از هيأت حاكمه با فرايند كاهش دولت

مبارك، از سبك رهبرري ناصرر فاصرله گرفتنرد و برار سادات و حسنيدو جانشين ناصر، انور
رئريس  9119كره سرادات در مري ديگر حكومت پاتريمونيال سنتي را پديد آوردند. پس از ايرن

المللي يافت. با ايرن حرال توانسرت خود را در معرض فشار شديد داخلي و بينجمهور مصر شد، 
خاطر فقدان كاريزمراي ناصرر، او توانسرت از براي بيش از يك دهه خود را در قدرت نگه دارد. به

راه توانايي درخشانش براي انجام حركات هوشمندانه سياسي در وقت مناسب به موفقيت برسد. 
چسبيد به مركز صحنه مي معمولاً هاي سياسي سرگردان بود،ر بالاي جنا كه او جايي ددر حالي

زده برر جراي ان را شرگفتتصرميماتي كره جهر ،تا تصرميمات برجسرته سياسري را اعلرام دارد
 گذاشت.مي

يك رهبر پاتريمونيال سرنتي  اش در سياست خارجي،هاي برجستهرغم فعاليتسادات بهانور

اي را منتشر شد، انور سادات جمله 9151در نخستين كتابش كه در در آشكارترين وجهش بود. 
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عنوان تيتر كلاسيك هر كتاب راهنما دربرارة حكومرت پاتريمونيرال باشرد0 تواند بهنوشت كه مي

 .(el-Sadat, 9151021) «اندهاي سياسي بودهتر از برنامهها مهمدر مصر، همواره شخصيت»
دوستانش به درون محور نظام سياسي به همين ترتيب عمل سادات با كشاندن خانواده و نورا

سرال  25سادات، بحرث و منراظرة آزادانره بيشرتري نسربت بره  9كرد. در طي دوران ناصرزدايي
گذشته وجود داشت. اما هنوز بسياري از موضوعات ممنوع بودند. انتقاد آشكار از رئيس جمهرور، 

 (.Peretz, 91990288-245) شدنميهاي اصلي او تحمل اش يا درستي سياستخانواده
محتاط است، تقريباً نخستين جملات علنريش ايرن برود كره هرگرز قرولي  مبارك كه ماهيتاً
هدفي قابل ستايش برراي يرك سياسرتمدار، ولري  ،تواند آن را برآورده سازدنخواهد داد كه نمي

مبرارك حسرني. (Hopwood, 91180999) اي براي عدم فعاليت باشردتواند بهانههدفي كه مي
 9سال افسر نيرروي هروايي و برراي  25به رياست جمهوري مصر رسيد. مبارك  9199در اكتبر 

هاي وي پيوند نزديكي سال معاون رئيس جمهور وفادارسادات بود، و با شخص سادات و سياست
مله ورزيد. او درصدد ح دوريداشت. مبارك در آغاز، آگاهانه از سبك آشكار پاتريمونيال سادات 

هرايش در به فساد و مصالحه با نيروهاي گوناگون اپوزيسيون برآمد. تحولات در رژيرم و سياسرت
زمان مبارك، تدريجي و كمتر از روي خودنمايي برود. مهمتررين تهييرر در سربك كرار برود. در 

داد و مخالفانش را در داخرل و جهران هاي اين منصب را نشان ميكه سادات ولخرجانه دامحالي
 جو بود.گرفت، مبارك كم سر و صدا و نسبت به منتقدان مصالحهبه چالش ميعرب 

اما اينكه قصرد او ايرن اسرت  مبارك اين نكته را ابراز داشت كه او نه ناصر است و نه سادات،
مبرارك از  كه چيزي ميان اين دو يا چيزي از آن خود باشرد، هنرور محرل بحرث اسرت. اساسراً

ويژه بر اساس قروانين اضرطراري موجرود كره پرس از تررور است، بهاختيارات شگرفي برخوردار 
اما مبارك ترجيح داده است از آنها براي تهييرر تركيرب نخبگران  .تصويب شد 9199سادات در 

اقتصرادي در راسرتاي خطروط تحولرات  -هاي مهم در نظام اجتماعيحاكم يا انجام تهيير جهت
تفاده نكند. رئيس جمهور مبارك ميراثي پيچيرده سادات اسسوسياليستي ناصر يا سياست انفتا 

گر سازد؛ از تواند سعادتي دوگانه را جلوهرا از دوران ناصر و سادات به ارث برده است. اين امر مي
دهرد كره بره سرود رئريس ها را در اختيار وي قرار مياي از قوانين، نهادها و رويهيك سو، رشته

هاي دولت اين امر بار مسؤوليت را براي نتيجة سياست كنند. از سوي ديگر،دولت مصر عمل مي
عنروان بره ،دادمريد. اگرر وي آنهرا را تهييرر نادكه پيش از زمان او آغاز شد، بر دوش او قرار مي

مبرارك از لحراظ شخصري  (.Ayubi&Owen,919109) فرترشمار مريهاي خود او بهسياست

                                                
1- De-Nasserization 
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اي پدرانه عنوان چهرهرهبر بهيعني ها صريخلاف آرمان مپسند نيست، و برئيس جمهوري تودهر
 شرودخراطر فقردان ابتكرار و اثرگرذاري انتقراد مريگيررد و اغلرب از او برهمورد قضاوت قرار مي

(CraigHarris,911:9 .) رابرت اسپرينگبرگ بر اين باور است كه فرهنگ سياسي نخبگان مصرر
وسريلة . اين فرهنگ بيش از هر چيرز برهدانددار تحليل طبقاتي مبتني بر اقتصاد نميخود را وام

شود. از اين رو، دولت و نخبگران سياسري مسرقل هسرتند، يعنري بره دولت تعيين و تعريي مي
توانند از قشرهاي متمرايز ساختار طبقاتي وابستگي ندارند. ديگر كارگزاران برجستة آن اغلب مي

خانوادگي و خويشاوندي بزرگ را هاي جامعه باشند، اما اين امر اهميت اقتصادي و سياسي گروه
دهند كه از آن نخبگان سياسي دولتي اعضراي خرود را اي را تشكيل ميدهد كه شبكهنشان مي

هراي بزرگترر ها هنوز آشكارا بر تعهد به سازمانها و اتحادهاي خانوادهكنند. خانوادهاستخدام مي
 انرد، برترري دارنردافترهو غيرشخصي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه در مصرر مردرن رشرد ي

(Springborg,9192:2 .)هاي بورژوازي مصرر اسرت كره اين رژيم مورد پشتيباني بيشتر بخش
سرعت براي شهل، حفاظت و حمايت به آن وابسته هستند و همچنين در اصلاحات اقتصادي كم

رسريد كره سربك رهبرري مبرارك احساسراتي نظر نميبه. (Owen, 91140918) دمنافعي دارن
هايشران متفراوت برود، رومند را در ميان جمعيت برانگيزد. پس از دورة دو رهبري كه سياستني

اي رسيد اين سبك برراي جامعرهنظر ميشد بهاما حضورشان در هر جايي از نزديك احساس مي
شد، به سر دوراهي رسريده اسرت اش مربوط ميگيري آيندهمناسب است كه تا آنجا كه به جهت

(Ayubi&Owen, 9191098 .)بره ملاقرات و او  سبك شخصي كم سر و صداي مبرارك، تمايرل
وسريلة بحث با اپوزيسيون و گوش دادن به سخنان آنان و گشايش عمومي زندگي سياسي كه به

مصر را به كشوري با كمترين ميزان اقتدارگرايي در جهان عرب تبرديل  9198آن در اواخر دهه 
حلري را برراي مشركلات اقتصرادي و سياسري هريچ راه كرد، خطرات خود را نيرز داشرت. آزادي

اجتماعي بسيار پيچيدة رو در روي اين كشور مطر  نساخت. شكاف فزاينده ميان ثروتمنردان و 
تهيدستان، افزايش بسيار در جمعيت شرهري، و فرسرايش پايردار اسرتانداردهاي زنردگي برراي 

 (.Peretz, 91990288-245) ودندهاي پيدايش مخالفت بطبقات متوسط پايين و كارگر، زمينه
مبرارك برود كره سربك سياسري رئريس « ساداتي شردن»، مصر شاهد 9118در ميانة دهه 

كنرد. هرر ترتيب، پاتريمونياليسم سنتي شيوع پيردا مريجمهور پيشين را در پيش گرفت. بدين
اقتصادي  شدت در سياست و اموراي او بهگسترده ندارد، خانواده هسته چند مبارك يك خانوادة

ترر اي دارند. از پسرر جرواندخالت دارند. براي نمونه، دو پسر او، جمال و علاء، نفوذ قابل ملاحظه
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دار شود. او كه پيشتر يك بانركبرده ميعنوان وارث مسلم احتمالي مبارك ناماو، جمال، اغلب به
 د.باشآمريكا مي -در لندن بود، هم اكنون رئيس شوراي بازرگانان مصر

نظر ابوريش، در عمل، مبارك بر ارتش، نيروهاي امنيتري و حمايرت سياسري و اقتصرادي  از
غرب براي ماندن بر سر قدرت متكي است. سه منبرع حمايرت او برراي مرردم مصرر پرذيرفتني 
نيست و در عمل، او چنان فاقد محبوبيت است كه اغلب از برگماشتن يك معاون رئيس جمهرور 

اي برراي ورزد، مبرادا كره صراحب ايرن پسرت بره جاذبرهي مريو جانشين براي خودش خوددار
اي كه مبرارك از آن نارضايتي مردمي منجر شود. برخلاف دوران جمال عبدالناصر، حزب سياسي

گيرد، يعني حزب دموكراتيك ملي، هريچ پيرروي مي ريزي حكومت  خود بهرهبراي توجيه و پي
كند كه هريچ تخابات به نتايجي دست پيدا ميدر ميان مردم ندارد. در ضمن، حزب مبارك در ان

هاي ناشي از آن مبارك كس آن را باور ندارد. اين تاكتيك نتيجة معكوس به بار آورده و مخالفت
هراي اخيرر وي برراي خفره هاي تند ديكتاتوري تكيه كنرد. تلراشرا وادار كرده است تا بر شيوه

وضع قوانين مطبوعات كاملراً غيردموكراتيرك هاي وي به كردن انتقاد فزاينده مطبوعات از شيوه
هاي اسلامي سرطحي از خشرونت منجر شده است. مخالفت فزاينده با حكومت وي از سوي گروه

سابقه بروده اسرت. برا كمرال شرگفتي، دولتي را عليه آنان پديد آورده كه حتي در خاورميانه بي
هاي نظامي محاكمره و شرمار دگاهشوند، در داگرايان بدون محاكمه بازداشت و شكنجه مياسلام

 .(Aburish,9111091) گردندزيادي از آنان اعدام مي
معمولراً همرين كرره اپوزيسريون قرانوني و مباحثررة آشركار مجراز شررد، تقريبراً پايراني بررراي 
درخواستهاي آزاديهاي بيشتر وجود ندارد. هدف نهايي آزادي بركناري انتخاباتي مردي است كه 

فراهم آورده است. مبارك مايل به تأمل بر سر چنين امكاني نبود و همرواره دموكراسي بيشتر را 
كننرد كره واقعراً از آماده محدود ساختن انتقاد صريح بوده است. منتقدان مبارك او را متهم مي

برداري از آن بره ارث بررده اسرت. او بره كند؛ او اين قدرت را بدون بهرهقدرت خود استفاده نمي
عنوان داور ميان نيروهاي رقيب مقصر ن نيات خويش و تنها براي عمل كردن بهخاطر انجام نداد

باشرد. گيري مشخص ميآورد كه وي هنوز در جستجوي يك جهتاست كه اين فكر را پديد مي
مبارك هيچ كار اشتباهي نكرده اسرت. امرا »شود0 يك لطيفة تلخ دربارة مبارك هميشه نقل مي

امرروزه  به همرين خراطر،. (Hopwood, 91180999-991) ده استخوب، او اصلاً هيچ كاري نكر
، آينده سياسي و اقتصادي مصر به شدت نامشخص اسرت. رژيرم 9152پنج دهه پس از كودتاي 

شماري از نيروهاي اسلامي و طرفردار دموكراسري قررار دارد و هريچ مبارك مورد چالش انواع بي
ده اقتصراد سياسري مصرر چگونره خواهرد برود، بندي مطمئني دربارة اينكه در ده سال آينشرط
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توان صورت داد. ناتواني صاحب نظران از خواندن آيندة مصرر، يرك كوتراهي قابرل بخشرش نمي
كيشروتي مصرر، طولراني برودن حكومرت است. اما آشكارا فضاي بسياري براي تبيين گذشته دن

كنرد بخشد يرا تضرعيي مريياقتدارگرايانه، و عواملي كه به احتمال زياد اين حكومت را تداوم م
وجود دارد. گهگاه دوستان و مخالفان هر دو اعتقاد دارند كه مبارك بسيار محتاط است و بردون 

خواهند تا قاطعيت بيشتري نشان بدهد. اما او در حوزة اقدام خودش بسريار بيني از او ميخوش
يش از بيسرت و پرنج محدود است. مبارك كشوري تلخ و دچار تفرقه را به ارث بررد و پرس از بر

 اند.سال حكومت، بسياري از مشكلات حل نشده باقي مانده
 

 جهانی شدن و اقتصاد در مصر :گفتار سوم
هاي اقتصادي سوسياليستي ناصر، پس از مررگ وي برا در مصر، پس از تجربه كردن سياست

قرع، ايروبي ، ماهيت اقتصاد مصر به شدت تهيير كرد. در وا9118به قدرت رسيدن انورسادات در 
توان گفت كه از لحاظي مصر نخسرتين كشرور عربري مي»دارد، رود كه بيان ميتا آنجا پيش مي

كه مصر نخسرتين كشرور رود. دقيقاً به همان صورتيبه شمار مي« مادر آزادسازي عربي»بود كه 
به نخستين كشوري تبرديل شرد  …كرد، عربي بود كه يك بخش دولتي برجسته را حمايت مي

 «تجربررره كررررد 9118دهررره  سرررازي را از ميانرررةزادسرررازي اقتصرررادي و خصوصررريكررره آ
(Ayubi,91150881.) عنوان بخشي از برنامة ناصررزدايي خرود قصرد داشرت اقتصراد سادات به

ريرزي ها بپردازد و از اقتصاد سوسياليستي از پريش برنامرهبيمار مصر را باز شكل دهد، به بدهي
نردهي انقلراب ايجراد شرده برود، فاصرله بگيررد. اقتصراد شده كره توسرط ناصرر و شروراي فرما

ريزي شده در زمان ناصر بدتر شده بود، كه نمونة آن اين واقعيت اسرت كره سوسياليستي برنامه
تروان اسرتدلال كررد كره اي مري( هيچ گاه تحقق نيافت. از جنبه9194-5برنامه پنج ساله دوم )

 ا براي كشور به ارمهان بياورد. با وجرود ايرن، برنامرةاي از شكوفايي رسادات اميدوار بود دور تازه
تجديد ساختار اقتصادي به نام انفتا  )سياست درهاي باز كشرور( يرا آزادسرازي كره در آوريرل 

از سوي سادات اعلام شد كاملاً عجولانه و با تصورات نادرست بود. افزون بر اين، انفتا  بره  9114
داشرت شد، و هر چند سادات اعلرام مريه اقتصاد مربوط ميهمان اندازه كه دربارة سياست بود ب

گردد، ايرن اصرلاحات ترا حرد زيرادي تهري از كه اصلاحات اقتصادي با تحول سياسي همراه مي
 گذاردنردمحتواي سياسي واقعي بودند و اقتردار اجرايري رئريس جمهرور را دسرت نخرورده مري

(Milton&Edwards, 2888018). 
شود كه آيا آزادسازي به اقتصاد مصر سود رسانده است؟ در دهه اين پرسش بسيار مطر  مي

هاي مرتبط با انفتا  ثروت كشور را افزايش داد و به رشد ، ترديدي نبود كه سياست9118
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درصد افزايش  9-1اقتصادي ياري رساند. براي نمونه، توليد ناخالص داخلي سرانه هر سال 
جانشين سادات، حسني مبارك، رشد كاهش يافت و  ، با روي كار آمدن9198يافت. اما در دهه 

بحران اقتصادي هنوز بر اقتصاد مستولي بود. مبارك تنها اصلاحات اقتصادي محدودي را پديد 
كشي دامنگستري را شد، حكومت تدابير رياضتآورد و به موازاتي كه بحران اقتصادي بدتر مي

ميليارد  88به بيش از  9198انه دهه براي برخورد با مسائلي همچون بدهي خارجي كه در مي
دلار رسيده بود، برقرار ساخت. مشخص است كه فرايند بهبود اقتصادي در مصر همواره به 

حتي براي آذوغه اصلي، در  گيرد، بدهكاري و وابستگي به واردات از خارج،آهستگي صورت مي
ثروت در نتيجه آزادسازي يابد يا حتي كاملاً محو خواهد شد. اما ايجاد بلند مدت كاهش مي

هاي طور همگون گسترش نيافته است و پيدايش نخبگان ثروتمند تنها به افزايش تنشبه
بايد در نظر داشت كه اصلاحات اقتصادي يك  شود.اقتصادي و سياسي در كشور منجر مي

از آن، تر ها مصري نزديك به خط فقر يا پايينمسألة سياسي انفجار برانگيز است. براي ميليون
 9111باشد. در هاي كمك حكومت تهديدي براي بقاء ميعملاً هر گونه دستكاري برنامه

انداز بازگشت به اين ناآرامي هاي جدي بر سر كاهش سوبسيد نان روي داد، و چشمشورش
هاي اصلاحات اقتصادي ذكر عنوان دليل احتياط در سياستاغلب از سوي مقامات حكومت به

 (.CraigHarris,9111 :9) شودمي
نادر فرجاني بر اين باور است كه اگر در جهان عرب، ثروت تنهرا در اختيرار نظرام حكرومتي 
نبود و جريان آزاد تبادل اطلاعات و كالا در دست جامعه نيز بود، آنگاه رفاه نسربي برراي بيشرتر 

از جامعره و دليرل نيريافتنرد و برهشد، نيروهاي انساني توسعه كيفي مرياقشار جامعه فراهم مي
يافتنرد. ولري از آنجرا كره اي مريرقابت موجود، مراكز تحقيقاتي رشد و پيشرفت قابرل ملاحظره

داري كه اينك در كشرورهاي هاي عرب زمام كليه امور را در اختيار دارند، اگر نظام سرمايهدولت
-اقتصراديدليرل بسرته برودن نظرام درآيد، به به اجراء يپيشرفته وجود دارد، در كشورهاي عرب

برد و در نتيجه شكاف فقيرر و غنري سياسي، تنها گروه حاكم از اين نظام تبادل سرمايه بهره مي
تر شدن حس سررخوردگي و نراتواني شود كه همين امر منجر به عميقدر اين جوامع بيشتر مي

بنرابراين از نظرر . (019  2889 ،كنعران، آخررونحمردي ي،ن)فرجرادر ميان مرردم خواهرد شرد 
هرراي سياسري و اقتصرادي اعرراب برا جهراني شرردن و ني، مشركل تنهرا در انطبراق نظرامفرجرا
 شود.داري است، و خود اين روند مثبت تلقي ميسرمايه
كراري حكومرت، رغم پيگيري سياست درهاي باز از زمان سادات )انفتا ( و كراهش دسرتبه

در مالكيرت و اداره مانرد. تقريبراً همرة مؤسسرات برزرگ بخش عمومي همچنان مسلط باقي مي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعه در مصر –و مناسبات دولت  جهانی شدن

 

 83 

حكومت هستند. بيشتر ابعاد تجارت خارجي در كنترل يرا تنظريم نهادهراي حكرومتي اسرت، و 
حكومت كالاهايي همچون محصرول پنبره را از دانره ترا بازاريرابي در كنتررل خرود دارد. بخرش 

دهد. با ايرن خصوصي توليد صنعتي كوچك، كشاورزي، جهانگردي و تجارت داخلي را انجام مي
در  همچنرين شرود.گذاري خصوصي مريسازي در مصر همچنان مانع از سرمايهل، تاريخ مليحا

هاي آزادسازي اقتصادي نقش برازار و سررمايه را اميدوار بودند كه سياست مصركه رهبران حالي
 توانست در انرزوا صرورت بپرذيرد.در اقتصاد تقويت خواهد كرد، ابعاد اقتصادي اين تحولات نمي

هراي گرذاريآن تلاش مبارك براي متقاعد كردن بخش خصوصري بره انجرام سررمايهيك نمونة 
طرور كره يكري از باشرد. همرانهاي عمومي جديد يا ساخت مدارس جديد ميمشخص در پروژه

مرا سررماية ملري را تشرويق »مطر  كرد0  9119مشاوران نزديك مبارك، اسامه الباز، در مارس 
 (.His Cool,9119092-98) «هيم كشور را اداره كننددازه نميكنيم، اما به آنها اجمي

بهبود يافته است، توليد  9118كه وضعيت كلي اقتصادي در مصر در سراسر دهه در حالي
درصد  98شود و بيكاري دلار اعلام مي 9848ناخالص داخلي سرانه از سوي بانك جهاني تنها 

قتصادي كه در نتيجه آزادسازي جزئي هاي جديد اجتماعي و اباشد. فقر خزنده و نابرابريمي
اقتصاد از راه انفتا  ايجاد شده است از راه فرايند محدود مماشات )دلجويي( سياسي حل 

اند. براي نمونه، پيدايش نظام چندحزبي در مصر تأثير اندكي بر تداوم ماهيت اقتدارگرايانة نشده
تر نساخته است. به جاي آن، دولت داشته و به هيچ وجه آن را نسبت به شهروندان پاسخگو

يابد و گرايش به حكومت اقتدارگرا به جاي دموكراتيك تقويت حس سرخوردگي افزايش مي
كه احياي سياست چندحزبي تا حد زيادي از بالا پديدار شد، هر  كندمي استدلالاون شود. مي

افراد و  چند بخشي از سياست يافتن شريكاني براي رژيم در طرحي ليبرال بود كه در آن
آمدند بردند، گرد هم ميشد از سياست جديد اقتصادي انفتا  سود ميهايي كه فرض ميگروه

(Owen, 2888:998-994). 
هراي فرايند جهاني شدن و پيروزي قاطع نظرام اقتصرادي برازار آزاد برر ديگرر نظرامبه رغم 

بايد در نظر  ،ر اقتصادمحور دهاي دولتطور كلي ديدگاهاقتصادي كمونيستي، سوسياليستي و به
توانرد داشت كه گذشته از همه چيز، فرايند آزادسازي اقتصادي شمشيري دولبه است كه هم مي

پس »دارند0 طور كه ريچاردز و واتربوري اظهار ميبه تضعيي و يا تقويت دولت منجر شود. همان
كره بره كمرك آن دولرت اي تلقري كررد توان آزادسازي را تنها وسريلهنما، ميصورتي متناقضبه
دست بگيرد. اما نامحتمل است كه دولت در بيشرتر تواند بار ديگر كنترل بر ادارة اقتصاد را بهمي

گاه بار ديگر از همان ميزان خودمختاري برخوردار شود كره در گذشرته اي هيچجوامع خاورميانه
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 «ه جامعررره مررردني برخررروردار بررروددهنررردنسررربت بررره منرررافع و طبقرررات اصرررلي تشررركيل
(Richards&Waterbury,91180429). 

محقرق  كاملراً 9118گذاران محلي تا دهرة هايي از بخش دولتي به سرمايهقصد فروش بخش

هاي گوناگوني در اين خصروص وجرود دارد. برخري آن را بره نشد و بسيار كند و با تأمل. ديدگاه

 دهنرد،ي نسربت مريهراي توليردگذاري در فعاليتميلي سرماية خصوصي مصر براي سرمايهبي

ديگران آن را به تداوم مقاومت كاركنان بخش دولتي در برابر اين گزينره. هرر چنرد عنصرري از 

رسد دليل اصلي اين است كه دولت و بورژوازي بوروكراتيرك نظر ميحقيقت در هر دو هست، به

م دولتري، وسيلة بخش عظرياي كه بهآماده دست كشيدن از كاركردهاي كنترلي و امتيازات ويژه

شد، نبود. همچنين، يك جنا  بزرگ بورژوازي دولتري اگر چه تهيير شكل يافته، به آنها ارائه مي

دهري و تقويرت المللي علاقه داشت تا به شركلبيشتر به متحد كردن بخش دولتي با سرماية بين

 .(Ibid,848-842) پيوندها با سرماية داخلي

توان گفرت كره نخسرت، تصادي در خاورميانه ميطور كلي، در خصوص تجربة آزادسازي اقبه

اي يك اقتصاد رويدادي به شدت سياسري اسرت و ها با هدف متأثر ساختن ساختار پايهسياست

تر آنها جدا ساخت. اين امر چه در موردي كه با تلراش توان آنها را به آساني از چارچوب كلينمي

در غير آن مصداق دارد. هرر چنرد آنچره موازي براي آزادسازي سياسي بيشتر همراه شود و چه 

ماننرد، ترر از آن مريكه تحولرات سياسري عقربشود اين است كه در جاييكه موجب تفاوت مي

گيري يگانه از تحول بسيار دشوارتر اسرت و بردان صرورت كره برخري ادعرا تشخيص يك جهت

كننرد. تقويرت مريطور متقابل يكديگر را هاي اقتصادي و سياسي بهكنند پيشرفت در زمينهمي

همين وضعيت در كشورهاي عربي وجود دارد كه اصرلاحات بيشرتر بره قصرد تقويرت موقعيرت 

 نروين ميران دولرت، جامعره و اقتصراد اي كاملراًگيرد تا ايجاد رابطههاي كنوني صورت ميرژيم

(Owen, 28880942-948). 

اند، زيرا ه بار آوردهسازي نتايج بسيار محدودي بهاي خصوصيدر مورد مصر تاكنون سياست

هاي اقتصادي بسيار زياد از ايالات متحده و نيز تا حدي از اتحادية خاطر دريافت كمكمصر به

هاي اقتصادي مستقل براي دستيابي به توسعة اروپا، انگيزة چنداني براي پيگيري سياست

مه نيز فراوان هاي مربوط به فساد اقتصادي هيأت حاكاقتصادي ندارد. در اين ميان، داستان

 .(Milton&Edwards, 2888018) است
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 رابطه جامعه و دولتگفتار چهارم: 
دولرت بره معنري همره چيرز »يك روشنفكر عرب، در جهان عرب از جمله در مصر  به گفتة

 «كره جامعره معنراي نراچيزي داردحاليهمه امكانات را در انحصار خود دارد، در  است و تقريباً
(Tibi, 91940225 .) نويسندگان بسياري هستند كه باور دارند كه شواهد تجربي براي نمونره در

كنند كره پيونرد مهمري ميران زايرش جامعره مورد مصر وجود دارد كه اين استدلال را تأييد مي
، آزادسازي 9118مدني و پيشبرد دموكراتيزاسيون وجود دارد. براي نمونه، در مصر از اوايل دهه 

اه فرايند انفتا  به محصول فرعي ناخواستة رشد جامعه مردني منجرر اقتصادي توسط دولت از ر
شده است كه به نوبه خود مقاومت در برابر امتيازات حكومت به برخي اشركال دموكراتيزاسريون 
را ناممكن ساخته است. از آن زمان، دولت مصر ترتيبي نداده است كه كنترل خودش بر اقتصراد 

محدود آزادسازي آثار ژرفي برر صرحنة سياسري داشرته اسرت. در را رها سازد، با اين حال تأثير 
گر ميان فشار براي اصلا  نظرام زمان رئيس جمهور مبارك، رژيم در جستجوي يك عمل موازنه

گرايي و فضايي ميان دولت و فرد براي شكوفايي جامعه مدني و تررس ژرف سياسي، ايجاد كثرت
هراي منتخرب آنهرا برآمرده به مردم يرا انجمرندر درون رژيم نسبت به واگذاري قدرت سياسي 

ميلي مردم براي شناسايي مشروعيت قدرت دولتري اسرت كره بينند بياست. آنچه كه آنان نمي
هراي هرا، اتراقاي، صرنيهراي حرفرهاكنون موجود است؛ حتي آنان مشرروعيت كرار انجمرنهم

 .(Zubaida, 2881 :2-99) پذيرندهاي داوطلبانه را ميبازرگاني و انجمن
رغم اينكه مصر صاحب ذخاير نفتي عظيم نيسرت و بره همرين خراطر يرك دولرت رانتيره به

كنرد. در واقرع، رانتيه در مورد آن تا حد زيرادي صردق مريرود، اصطلا  دولت شبهشمار نميبه
گسترش منطق رانتيه به آن كشورهاي منطقه كره صراحب ذخراير نفتري هسرتند و از رانتهراي 

هراي پيرامروني )بره اصرطلا  شرود. دولرتكننرد، محردود نمريبع زندگي مريبرآمده از اين من
اند، با ايرن ادعرا كره در كشرورهايي همچرون اردن، هاي نيمه رانتيه( نيز مشخص گرديدهدولت

 (.Beblawi,9118011) «هراي درجره دومهاي از رانتيزنجيره»سوريه، مصر و يمن رانت خارجي 
ماهيت دولرت و سياسرت، خرط مشري حكومرت و تقاضراها از ايجاد كرده است كه به نوبة خود 
 شهروندان را متأثر ساخته است.

فرايند گسترش اندازة ماشين دولت و نقش دولت در اقتصاد و جامعه همان چيزي است كه 
از لحاظ گستردگي شامل مصر شود. اغلب، دولت عربي توصيي مي 9گراييمعمولاً با واژة دولت

هاي پوپوليستي كه ويژه در خصوص رژيماين امر به ز اندازه است؛بيش از حد دولتي بيش ا

                                                
1- Etatisme 
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را دنبال كنند، صادق است. دولت عربي  2گراو رفاه 9گراهاي توسعهكوشند همزمان سياستمي
اقتصادي يا سنت فرهنگي و فكري خويش نيست. اين  -نتيجة رشد طبيعي تاريخ اجتماعي

منظور حفظ خودش به زور خام متوسل بايد به دولت دولتي بزرگ و تنومند است كه اغلب
ها را شود، اما دولتي نيرومند نيست؛ زيرا نخست، به درجاتي فاقد قدرت زيربنايي است كه دولت

گيري در جامعه نفوذ كنند؛ و طور كارامد از راه ساز و كارهايي همچون مالياتسازد بهقادر مي
سازد يك بلوك شي( است كه آن را قادر ميدوم، فاقد هژموني ايدئولوژيك )از نظر گرام

 .(Ayubi, 911508) اجتماعي تاريخي را ايجاد كند كه مشروعيت قشر حاكم را بپذيرد
تداوم يك بخش دولتي بزرگ در كنار يك بخش خصوصي اساسي و در حال گسترش با يك 

قتردارگراي هراي اناحية خاكستري بزرگ در ميان اين دو، يك سابقة سياسي مناسب براي رژيم
بخرش  از دوشمشكلات اقتصرادي و مرديريتي را تقصير باشد0 اين بخش پس از پوپوليستي مي

دارد، اما به خودمختاري كامل جامعة مدني كه مستلزم آزادسازي سياسري راسرتين دولتي برمي
 .(Ibid, 489) است، منجر نخواهد شد

، انتظار بر اين بوده است كره بزرگري كه در اثر فشارهاي ناشي از فرايندهاي جهاني شدندر حالي
و توان بيش از حد دولت تا حدي به سود جامعه كاسته شود، چنين رويدادي تاكنون مشراهده نشرده 
است. همين امر فضايي از نوميدي و بدبيني را در ميان قشرهاي تحصيل كرده جامعه مصرري فرراهم 

 كنند.عيت امور ياد مياز اين وض اي كه خود گهگاه با شگفتيآورده است به گونه
 

 جهانی شدن بر دولت و جامعه مصري پیامدهاي گفتار پنجم:
رسريد مروج نظرر مريكره برهو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، در حرالي 9118با آغاز دهه 

جهاني شدن چه از جنبه اقتصادي و چه از جنبره گرذار بره دموكراسري در كشرورهاي در حرال 
رسيد، حمله عراق به كويت شرايط جديردي را پديرد عرب مي توسعه به كشور مصر و كل جهان

هراي عربري روي داد، در جنگ خليج فارس در زمران گرذار برراي بيشرتر دولرت آورد. در واقع،
كه آنان در حال پيشرفت به سوي آزادسازي اقتصادي بيشتر بودند كه در برخي مروارد برا زماني

ژيم تصميم گرفت تا از پاداش زمان جنرگ خرود شد. در مصر، راصلاحات سياسي نيز تكميل مي
طرور بره -هرا در ازاي اصرلاحات اساسري بيشرترالمللي بخشودگي بخشي از بدهيپيشنهاد بين-

تري براي ساختن اقتصاد داراي گرايش بازاري بيشتر استفاده كند. با اين حال، به مروازاتي جدي
اي از حملرات توسرط مبرارزان مرذهبي را هكه اين برنامه بلندپروازانه در جريان بود، كشور رشرت

                                                
1- Developmentalist 

2- Welfarist 
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رسريد هردفش از ميران برردن يكري از منرابع نظر ميعليه جهانگردان خارجي تجربه كرد كه به
باشد. رژيم با سركوب شديدي پاسخ داد كه در طي زمان از دستگيري، شكنجه، اصلي درآمد مي

اي و اخروان المسرلمين اي حرفرههرو اعدام خود مبارزان تا آزار هواداران مفروض آنها در انجمن
 كرد. گسترش پيدا

جويي مرذهبي ايرن نتيجره ناخوشرايند را بره دنبرال داشرت كره بره تقويرت سركوب مبارزه
هرراي اقتدارگرايانرره از پرريش سررفت و سررخت درون رژيررم انجاميررد و هررواداران حررزب گرررايش

تشويق كررد. بردتر از زندگي سياسي كشور  ،دموكراتيك ملي را به انحصار هر چه بيشتر و بيشتر
اي همانند كانون وكلا را بست و در همان حال به آزار هرر يرك آن، رژيم همة سنديكاهاي حرفه

كررد، از فعالان حقوق بشر كشور كه توجه عمومي را به سوء استفاده از قدرت پلريس جلرب مري
ظرر نبيران كررد، بره 9111گروي خرارجي در آوريرل طور كه يرك خبرنگرار ركپرداخت. همان

رسيد حكومرت مبرارك تصرميم گرفتره اسرت كره بهتررين راه برراي پرهيرز از فشرار برراي مي
رسد كه رژيم مبرارك نظر ميبهباشد. در اينجا دموكراسي بيشتر نداشتن هر گونه دموكراسي مي

ترين زمان براي يك حكومت برد خطرناك»كه پيروي كرده است سخن آلكسي دوتوكويل از اين 
توانرد پادشراهي را زند. تنها سياستي سخت ماهرانه مريدست به اصلاحات مياي است كه لحظه

قادر به حفظ تخت و تاجش نمايد، كه پس از مدتي دراز از حكومت جابرانره دسرت كشرد و بره 
نظرر كه حرل ناشردني برهدليل اينها بهاصلا  وضع اتباع خود بپردازد، شكوه و شكايتي كه مدت

اي كه امكران از ميران برداشرتنش در ذهرن مرردم متصرور لحظه گرديد دررسيد، تحمل ميمي
كره مبرارزان، رو، در زمرانياز اين (.0911 9892 )توكويل، «رسدنظر ميناپذير بهگردد، تحملمي

اعلام داشرتند، اقتردارگرايي دوبراره پاگرفترة رژيرم آن  9111ترك مخالفت مسلحانه را در بهار 
د كه ديگر با توسل به خطررات ناشري از خشرونت مرذهبي بره دار شده بوچنان نيرومند و ريشه
طور كلي، در مصر، رژيم اقتدارگرا و هوداران نخبة آن مديريت فرايند گذار توجيه نياز نداشت. به

ترر اقتصادي را تنها با اپوزيسيون صوري و نظام بسيار كنتررل شردة نماينردگي پارلمراني آسران
 .(Owen, 28880985-989) انديافته

كه روند كلي حركت كشرورهاي در حرال توسرعه در شود، در حاليطور كه ملاحظه ميمانه
هراي مردني در ديگر مناطق در حال توسعه جهان به سوي دموكراتيك شدن و گسرترش آزادي

نتيجه جهاني شدن حقوق بشرر و برترري سربك حكومرت دموكراتيرك نسربت بره همره ديگرر 
روي  2888اكنرون در دهره و هرم 9118ر در دهره هاي حكومتي بوده است، آنچه در مصسبك
 مطمئنا اين روند صرفاًدهد. دهد، حركتي برخلاف روند جهاني دموكراتيك شدن را نشان ميمي
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هاي خاطر انجام گرفته است كه نظام سياسي مصر تا حد زيادي كنتررل خرود را برر رسرانهبدين
ترتيرب قرادر بروده از پيامردهاي بردينها حفظ كرده اسرت و همگاني، نظام اقتصادي و دانشگاه

طرور كره فرايند جهاني شدن در حوزه دموكراتيك شدن خود را بركنار بردارد. هرر چنرد همران
 ، اين كار بدون هزينه نبوده است.پيشتر گفته شد

نظران، مصر پيشتاز گذار به دموكراسي در جهان عرب بوده اسرت. امرا از صاحب نظر برخيبه
كررد، هاي اپوزيسيون را در طي مبارزات انتخاباتي محدود ميري كه فعاليتتداوم قوانين اضطرا

به اختلافاتي با حكومت و تحريم انتخابات توسط بسياري از احزاب برزرگ سياسري منجرر شرده 
رو هسرتند برا ههرا برا آن روبراكنون مشكلاتي كره مصرريهم. (Ayubi,91150495-491) است

وسعه مشترك است0 فشارهاي جمعيت، منابع محدود، تكيه بسياري از ديگر كشورهاي در حال ت
هراي زنردگي سرنتي، و هراي پديرد آمرده در برابرر شريوهالمللي، چرالشبر كمك اقتصادي بين

ها همچنران در اپوزيسيون سياسي پر سر و صدا اما سازمان نيافته. همانند ديگر مردمان، مصري
هايي برراي تأييرد دوبرارة ندگيشان و شيوهجستجوي وسايل برخورد با نوسازي و سكولار شدن ز

هراي هويت فرهنگي، مذهبي و سياسي خودشان هستند. ساختار اجتماعي مصرر نيرز برر ارزش
مذهبي سخت نگه داشته شده و پيوندهاي نيرومند خرانوادگي متكري اسرت. فرهنرگ مصرر برا 

دي يرا ارضراي تأكيدش بر برآورده ساختن نقش اجتماعي مشخص فرد به جاي رشد استعداد فر
     باشرررداهرررداف و آرزوهررراي شخصررري، بررره دنبرررال رفررراه گرررروه بررره ويرررژه خرررانواده مررري

(CraigHarris,9111 :2.) 
رغرم نكتة قابل ملاحظه اين است كه چگونه نظام سياسري مصرر در طري سراليان بسريار بره

هنرگ ، باثبات مانده است. دلايل اين امر متعردد اسرت. يرك دليرل فرفزاينده مشكلات متعدد و
امنيتري كره  -سياسي است كه هم بوروكراتيك و به شيوه خود قانوني است، يك ماشين سياسي

جمعيتي كره بريش از رهبرر  -ويژه از زمان مباركبه -اندازه و پيچيدگي بسياري يافته است، و 
خواهرد بررود. پرس از زنردگي كرردن در نمراي ظراهري خود مطمئن نيست كره بره كجرا مري

داري )در زمان سادات( كه هيچ يك تحقرق نيافرت، هريچ ناصر( و سرمايه سوسياليسم )در زمان
بنابراين تا حدي ثبات تابعي از مانردگرايي ( Ibid, 84) كس مطمئن نيست كه بعداً به كجا برود

تروان را مري -ما پيچيدها-تر از اين، اين وضعيت ايستا باشد. ژرفها ميو فقدان متصور جايگزين
هاي ناصريستي يگاه اجتماعي دولتي نسبت داد كه نتايج تركيبي سياستبه ماهيت نامشخص پا

كه بورژوازي دولتي دورة سوسياليسرتي ناصرر هنروز سازد. در حاليو ساداتيستي را منعكس مي
برورژوازي تجراري دورة  كنترل ماشين حكومت و بخش بزرگي از اقتصاد ملي را در كنترل دارد،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعه در مصر –و مناسبات دولت  جهانی شدن

 

 33 

رل اقتصاد موازي امور مالي و تجارت را بر عهده دارد. روابط ميان انفتا  )درهاي باز( سادات كنت
اين دو بخش پيچيده است، زيرا هر چند سياست اعلام شده رژيم آزادسازي اقتصادي است، اين 

گيرد. هر چند هاي مهمي از هيأت حاكمه بوروكراتيك قرار ميامر اغلب در تقابل با منافع بخش
هرايي از برورژوازي دولتري و عناصرري از برورژوازي تجراري شچندين رابطة نمادين ميران بخر

گسترش يافته است، اين دو، به هيچ وجه در اتحاد مستمر با يكرديگر قررار ندارنرد. از آنجرا كره 
هراي گهگراه متعرارض ايرن دو كوشد تا نقش داور را ميان منرافع و سياسرترهبري سياسي مي

، سررردرگمي و تنرراقض اغلررب در درون جنررا  طبقرره متوسررط بررازي كنررد، عناصررري از ابهررام
ها منجر شود كه به اقدام كند و غيرقطعي و نقض سياستهاي اعلام شدة رژيم ظاهر ميسياست

هراي گيرريشود. يك ضعي ذاتي در اين نظام دولت تنراقض نهرايي اسرت كره ميران جهرتمي
شرند، ظراهر شرده باهاي مخالي رژيم كه خواهان تركيب آنهرا مريدولتگرا و پوپوليستي و جنا 

 است0 توسعه در برابر رفاه؛ توليد در برابر توزيع.
، پيوندهاي ميان حكومرت و كسرب و 9118هاي متداول، در مصر در دهة بينيبرخلاف پيش

را پديرد آورد كره در « داري رفقراسرمايه»كار به جاي كاهش يافتن، تقويت شد و نسخة مصري 
هراي نزديرك برا رژيرم قرادر بره كسرب بيشرتر ارتبراطآفرينران داراي آن رقابت خفه شد و كار

هاي قانوني نيرز شردند. برا توجره بره فقردان قراردادهاي مهم و هنگام لزوم شكستن محدوديت
، نگرانري نخبگران برر 9118گرايري سياسري بيشرتر در دهره تپيشرفت واقعي در راستاي كثرر

تر از همه جاشيني رئريس جمهرور، محدود از مسائل مهم متمركز شد كه برجسته اي كاملاًدامنه
هاي حقروق هاي غيرحكومتي، سازمانهاي سازماندستكاري انتخابات، كنترل اطلاعات و فعاليت

 .(Owen, 28880248-245) هاي مذهبي بودبشري و گروه

اي از گذار به سرر توان دريافت كه نظام حكومتي مصر در دورهتر ميدر واقع، در نگاهي كلي
كره اصرولاً سياسرت باشرد. در حراليجمله مشخصرة آن شرماري از تناقضرات مري برد كه ازمي

صرورت مسرلط شود، منصب رياست جمهوري برهآزادسازي اقتصادي و سياسي به پيش برده مي
ويژه از لحاظ اشرتهال همچنران حتي در امور اقتصادي. اندازة مؤسسات عمومي به ،ماندباقي مي

قرش بخرش دولتري رو بره كراهش اسرت( و بوروكراسري هريچ كه نكند )در زمانيرشد پيدا مي
دهد. علاوه بر اين، كاركردهراي كنترلري هايش نشان نميها و مضيقهاي از ترك محدوديتنشانه

اي و رفراه مرورد شرود ترا كراركرد توسرعهتر احسراس مريواسطهصورتي بيحكومت همچنان به
 كه بسيار كم به حكومت نياز است،ر جاييد سازند،پشتيباني آن. يا آن طور كه برخي مطر  مي
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باشرد، وجرود آن نراچيز كه نياز به حكومت بسيار زياد مريو در جايي وجود آن بسيار زياد است،
 .(Ayubi,9191 :9-2) است

هرا اسرت كره در دوران مشكلات اقتصادي و اقتدارگرايي سياسي دو تجربة گسرترده مصرري
 -در واقع نظرامي -هاي پس از سلطنتي اكنون به رژيمباشد. همسلطنت و جمهوري مشترك مي

شود كه عراق در زمان صردام، ليبري اشاره مي« هاي غيرموروثيسلطنت»عنوان در خاورميانه به
گنجند. همين توصيي هنوز بندي ميدر زمان قذافي، و سوريه در زمان حافظ اسد در اين دسته

 كشد و توصيي كند.تواند تحول و تداوم در مصر را به تصوير مي
كه در آن همواره اكثريت  -ويژه انتخاباتي مصرپرسشي كه در خصوص نظام سياسي و به

آيد اين پديد مي -گيردهاي مجلس در اختيار حزب دموكراتيك ملي قرار ميچشمگير كرسي
كارگيري اين نظام نمايندگي آشكارا غيرمنصفانه چيست. يك است كه منطق رژيم براي تداوم به

پاسخ روشن اين است كه اين نظام به تأمين مقادير عظيم كمك دريافتي از ايالات متحده و به 
هاي مشابه كه در آنها شود كه نظاماكنون مشاهده ميرساند. همميزاني كمتر از اروپا ياري مي

هاي جهان وجود در بسياري از ديگر بخش حزب حكومتي از شكست در انتخابات مصون است،
انتخابات بدون حق »اند. بر طبق نظر گاي هرمت، آنچه كه موضوع بررسي هميشگي بوده دارد و
ها براي بسيج افكار عمومي و فراهم كردن خوانده شده است، مورد استفادة گستردة رژيم« انتخاب

 .(Hemet&Rose,919105-99) گيردمشروعيت بيشتر براي خودشان قرار مي
آورد تا هوادارانش را با براي رهبر حزب حكومتي فراهم ميهمچنين اين انتخابات فرصتي را 

آور هاي مكرر و شايد خجالتبيرون گذاردن آنها از فهرست انتخاباتي بدون نياز به تصفيه
منضبط سازد. نتيجة كار يك نظام انتخاباتي كنترل شده به جاي انتخابات آزاد است و در مورد 

آنكه پايان روشني را خوانده است، بي 9«زداييآزادي»مصر، روندي از آنچه كه كينكل آن را 
 .(Owen, 28880958-955) بيني كردبتوان براي آن پيش

اندازها براي گسترش آزادي در جهان عرب اغلب به مصر به عنوان مباحث مربوط به چشم

كنند. سطح توسعه متوسط اقتصادي، كانديداي برجستة اصلاحات سياسي تدريجي اشاره مي

اي رسند از آيندهنظر ميهاي غيرحكومتي، و نظام چندحزبي آن همگي بهستردة سازمانصي گ

جمهور حسني مبارك اخيراً ادعا كرد كه مصر از كنند. خود رئيسدموكراتيك جانبداري مي

گرايي همة انواع دموكراسي برخوردار است. اما حقيقت موضوع اين است كه مشاركت و كثرت

تر از هر زمان ديگري از هنگام رسيدن مبارك به رياست جمهوري ايينهم اكنون در سطحي پ

                                                
1- De-liberalization 
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طور ، رژيم به9118و اوايل دهة  9198اي ناپايدار از گشايش سياسي در دهة است. پس از دوره

ها براي توزيع قدرت فراتر از رئيس جمهور را محدود ساخته چه رسد به اينكه اي فرصتفزاينده

حتي در انتخابات رياست . (Brownlee, 288209) انجام دهدجايگزيني واقعي قدرت را 

كه براي نخستين بار با حضور چند كانديدا برگزار شد، كسي در پيروز  2889جمهوري در سال 

مبارك ترديدي نداشت و به همين خاطر سطح مشاركت مردم بسيار پايين بود.  شدن دوبارة

ن النور، را كه به انتقاداتي از وي پرداخته بود پس از انتخابات نيز مبارك رقيب اصلي خود، ايم

 فكند.هاي واهي به زندان ابه بهانه

وضعيت كنوني مصر در حالي پديد آمده اسرت كره بريش از اينكره بتروان آن را بره عوامرل 

هايي دانست كه رهبران مصر ساختاري ماندگار در اين كشور نسبت داد، بايد آن را نتيجه گزينه

همين جهت، كرك بيتي بر اين باور است كه بازيگران دولتي مستقل آزادي عمل  اند. بهبرگزيده

هاي توسعه دارند. در مصر، قدرت تك تك افراد شگرف بوده اسرت. گيري در انتخاب گزينهچشم

از سرنت  هاي خرانوادگي، تصراوير زنردهانگارة اسلامي سنتي اقتدار، مكتب اقتدارگرايي و محيط

ل يك فرهنگ سياسي ايجاد كرده است كره در آن قردرت عظريم رئريس فرعوني همة اين عوام

هراي نهرادي برر شرود. نبرود نظرارتجمهور از سوي بسياري از شهروندان به آساني پذيرفته مي

              قرردرت رئرريس جمهررور نيررز كنترررل رهبررر بررر سرنوشررت ملررت را افررزايش داده اسررت

(Bettie, 911405 .)رف، رهبرران مصرر از آن برراي دسرتيابي بره رغم داشتن اين قدرت شرگبه

 اند.برداري نكردهبهره توسعه سياسي و هموار كردن راه براي توسعه اقتصادي واقعي

كنند. چون نتيجة آن ناامني مطمئناً در چنين وضعيتي نخبگان توسعه و تحول را آغاز نمي

زند و برنامة دست نميبيشتر و عدم قطعيت است. در مصر هم اينكه مبارك به هيچ كار خاصي 

خاطر احساس ناامني از موقعيت خود در كند، بيش از هر چيز بهتوسعة مشخصي را دنبال نمي

خاطر تهديد نتيجة نداشتن مشروعيت سياسي است. همچنين حكومت حسني مبارك، به

 تر شده و حقوق بشر قربانيگري اسلامي و فقر و فساد فزاينده، در طي زمان خودكامهاحياء

كنترل مركزي گشته است. البته حسني مبارك با درك اينكه همين سبك حكومت در زمان 

 اي را آغاز كرده است.دك و آهستهپس از وي تداوم نخواهد داشت، اصلاحات ان

المللي امكان بيشتري براي شود كه مصر به خاطر نياز به منابع مالي بينالبته تصور مي

صورت ن دارد. در مصر، جاذبة دموكراسي )هر چند در عمل بهدموكراتيزاسيون تحميلي از بيرو

كند. تا آنجا كه به مشروعيت المللي و داخلي رژيم مبارك را تقويت ميمحدود( مشروعيت بين
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هاي خود را توانند كمكتر ميشود، رئيس جمهور و كنگره آمريكا آسانالمللي مربوط ميبين

حالي است كه از دموكراتيزاسيون راستين چندان  اين در. (Owen,2888:918) ارائه كنند

گويد. توان يافت. به همين دليل، راجر اون از نوسازي اقتدارگرايي در مصر سخن مينشاني نمي

توان فرض كرد كه آيندة دموكراسي مصر بسيار به نظام از نظر وي، به طرزي معقول مي

شود تر منجر ميدارانهاقتصاد سرمايه مديريت اقتصادي بستگي دارد و اينكه آيا به توسعه يك

كه با قواعد و چارچوب قانوني براي دفاع از فعاليت خصوصي و شركتي تكميل شود. زيرا تاريخ 

گراست. همچنين بايد تأكيد از دهد كه اين بهترين تشويق براي فعاليت سياسي كثرتنشان مي

تركيه است كه همچنين حاكي  مان نمونةصادرات تهيير بيابد. اين ه جايگزيني واردات به ارتقاء

از آن است كه شكل مشابهي از پيوند با اتحادية اروپا انرژي شگرفي در همان جهت به مصر 

 (.Ibid,911) بخشدمي

رئيس جمهور مبارك وارث ميراث سياسي سنگين و از بسياري جهات دشواري است، امرا او، 

ها برخروردار اسرت. هرر چنرد راث در برخي حوزهاگر كه مايل باشد، از قدرت تهيير دادن آن مي

اي خاص دشوار باشد، دسرت هاي اقتصاد و سياست خارجي به گونهممكن است برخورد با حوزه

هاي اميدواري (.Ayubi, 9191091) كم حوزة دموكراتيزاسيون تا حد زيادي در اختيار رژيم است

انوني و سياسري خرود برراي پيشربرد گير قزيادي بود كه رئيس جمور مبارك از اختيارات چشم

تر استفاده خواهد كرد. امرا ايرن فرايند دموكراتيزاسيون حتي بيشتر و در مقياسي بسيار گسترده

سال حكومت مبارك متحقق نشد. تنها راه پيشرگيري از تبرديل  21ها در طي بيش از اميدواري

تر مردم در مشكلات در فرايند وضعيت دشوار اقتصادي به انفجار سياسي وارد كردن هر چه نزديك

اقتصادي را بتوان  -كه مشكلات فزاينده اجتماعيتلاش براي حل آنهاست. به سخن ديگر، تا زماني

حل كرد، دموكراتيزاسيون تنها خروجي ممكن براي پرهيز از بحراني جدي باقي خواهد ماند. برر 

هايي خوب از موفقيت را ابراين بختخلاف حوزة اقتصاد، حوزة دموكراتيزاسيون كاملاً باز است و بن

راضي از  دهد. شايد وضعيت هند دموكراتيك با مشكلات اقتصادي بسيار ولي مردم نسبتاًارائه مي

 رود.شمار ميمناسبي براي مصر بهحكومت و داراي ثبات سياسي الگوي 

 دهد.دست نميبيني بهطور كلي، وضعيت اجتماعي در مصر هيچ دليلي براي خوشبه

هايي هست كه انتظارات مردمي از دولت پدرسالارانه در حال تضعيي است. آنچه امروز نشانه

يابي را به مصريان هايي كه اين حس جهتيابي است. بدون سياستوجود ندارد حسي از جهت

هاي توسعه كاناليزه كند، صورت برنامهبازگرداند و احساسات غرور ملي، فرهنگي و مذهبي را به
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ه تلاش مقامات براي تسخير تخيل مصريان و حتي حكومت بر كشور كاري دشوار و هر گون

البته اين در صورتي است كه تحولي در ماهيت  .(Wahba,9199021) پردردسر خواهد بود

ل به تداوم نخبگان سياسي اين كشور پديد نيايد و يا اينكه جانشينان مبارك نيز همچنان ماي

 سبك حكومتي وي باشند.
 

 گیريهنتیج

ها و حاكمان از پادشاهي به رژيم انقلابي ناصر و سپس به سادات و رغم تهيير رژيمدر مصر به

ها بريش توان مشاهده كرد. ظاهراً اين انديشهمبارك، تداوم ساختارها و افكار اقتدارگرايانه را مي

ش يافترة مراكرز اند. در مصر كنوني نخبگان سياسي بيشتر پرروركنند و كردهها عمر مياز رژيم

هراي مرادي و رغم متعهد بودن بره نوسرازي از نظرر جنبرهرو بهآموزشي نظامي هستند و از اين

هاي دموكراتيك بيگانه هستند. پرس ملموس آن در بعد اقتصادي و تكنولوژيك، نسبت به ارزش

سري از سادات، مبارك عملاً از دست زدن به هر گونه برنامة جدي براي توسرعه اقتصرادي و سيا

رو است. البته نياز بره هترتيب نظام سياسي با بلاتكليفي و ركود كامل روبخودداري ورزيد و بدين

تهيير سبك حكومت و رهبري پس از مبارك موجب شده كه اصلاحاتي بسريار كنرد و تردريجي 

 قتدارگرا در اين كشور صورت گيرد.براي دوري گزيدن از سبك حكومت ا

رهبران مصر براي مرردم جرذابيتي نردارد و بخرش برزرگ  در مصر سياست نوسازي ظاهري

اي جردي برراي حراكم المللي اين كشور همزمان با نداشتن هرر گونره ارادهسنتي با رويكرد بين

هاي حكومتي غربي يعني دموكراسي موافق نيست. در مصرر سرادات كره جانشرين كردن سبك

امل از سنت حكومتي ناصرر نشران ناصر شد، پس از چند مدت تمايل خود را به فاصله گرفتن ك

هاي سوسياليستي زمان ناصر كه عملاً سود چنداني براي اقتصاد بيمرار داد. وي به جاي سياست

مصر نداشت، به گشايش فضاي سياسي و اقتصادي دست زد و تشكيل و فعاليرت احرزاب را آزاد 

حات را ترا بره آنجرا بره اعلام كرد. با اين حال، سادات هنوز آمادگي آن را نداشت كه رونرد اصرلا

كره وي بره پيش ببرد كه قدرت مسلط خود وي مورد تهديد قرار گيرد. به همين خاطر در حالي

هاي واپسين حكومرت خرود هايي در زمينة سياسي و اقتصادي دست يافته بود، در سالپيشرفت

كرومتش بار ديگر به سنت حكومت اقتدارگرا بازگشت و بدين ترتيب بسياري از دسرتاوردهاي ح

هاي پيش از آن را خنثي ساخت. سرنوشتي كه سادات پيدا كرد ناخرسرندي مرردم را از در سال

 اش به اثبات رساند.قتدارگرايانههاي وي و سبك حكومتي اسياست
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فرهنرگ و  مبرارك، تحرول چنرداني در خصروص اقتصراد،در زمان جانشين سادات، حسرني

دانسرت، تلراش ا وارث ناصر و سادات هر دو مريسياست صورت نپذيرفت. زيرا مبارك كه خود ر

هاي ايرن دو ناپذير نبودن ديدگاهاي ميان اين دو چهرة سياسي بپردازد. اما آشتيكرد به مصالحه

رهبر و انفعال بيش از حد مبارك موجب شد كه مصر بيش از هر زمان ديگري دچار سرردرگمي 

رهبر پيشين مهمترين هدف خرود را  و از دست دادن جهت حركت گردد. مبارك كه برخلاف دو

حفظ و تداوم قدرتش قرار داده است، نه ايجاد هر گونه تحولي در جامعه، با خرودداري از دسرت 

اي از ركرود و ايسرتايي زدن به هر گونه كار بزرگ و گرفتن تصميماتي اساسري مصرر را بره دوره

يرافتگي كشرورش از توسعه وارد ساخته است. زيرا حفظ امنيت شخصي اين رهبر براي او مهمتر

در نتيجه فشارهاي ناشي از فرايند جهاني شدن كره رهبرران مصرر است. اين در حالي است كه 

جامعة مصر نيازمند تصميماتي جدي اسرت ترا در اند تا سر حد امكان از آن بگريزند، تلاش كرده

 يافتگي برگزيند.جهان پرآشوب كنوني بتواند راهي درست را براي توسعه

رسد مبارك به اين نتيجه رسيده است كه حتي اگر بدون مشكل خاصي نظر ميآنجا كه به از

هراي پريش روي او برا ترداوم سربك پسرش، جمال، بتواند جانشين وي شود، برخورد با چرالش

پذير نيست، اصلاحاتي آغاز شده است. مهمترين اين تحولات لهو وضعيت حكومتي مبارك امكان

در اين كشور برقرار بود. اين وضعيت  9199است كه از زمان ترور سادات در العاده در كشور فوق

هراي مردني و شد كه حكومت به آساني بتواند به سركوب مخالفران بپرردازد و آزاديموجب مي

سياسي را به حالت تعليق درآورد. در همين حال، حكومت وعده داده است كه اصلاحات بيشتري 

با برگزاري انتخابات رياست جمهوري با چند كانديدا و دست زدن به  را به اجراء بگذارد. همچنين

كند. اصلاحاتي كوچك، مصر با سرعتي بسيار پايين در جهت آزادسازي نظام سياسي حركت مي

اي براي المللي كه حضور دارد، اتحادية عرب است. اين حضور انگيزهمصر در مهمترين اتحادية بين

كشور عضو اتحادية عرب غيردموكراتيك هستند و  22ورد؛ زيرا تمامي آانجام اصلاحات فراهم نمي

المللي مصر با ايالات متحده نيز چنين باشند. پيوند بينبه درجات گوناگون دچار اقتدارگرايي مي

گرايان ضدآمريكايي در آورد، زيرا ايالات متحده از ترس قدرت يافتن اسلاماي را فراهم نميانگيزه

 اصي براي دموكراتيك شدن مصر ندارد.مصر پافشاري خ

طور كلي، در مصر، چرخش نخبگان در كمتررين ميرزان اسرت، يرا چنردان ژرف و واقعري به

نيست، و يا اگر هم تحولي صورت بگيرد، اعتماد عمومي نسبت به رويداد تحول راسرتين وجرود 

گر رويداد تحولي راستين تواند نشانهاي سياسي نميتهيير چهره ندارد؛ زيرا هيچ چيزي به اندازة
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هاي يك نظام سياسري باشرد. مروروثي شردن رياسرت ها و برنامههاي اصلي، گرايشدر سياست

دست شدن مناصب سياسي در ميان شرمار انردكي از افرراد بردون جمهوري در مصر و دست به

انداز تحولي راستين در راستاي بازتر شردن نظرام سياسري و جرذب ورود نخبگاني جديد، چشم

 سازد.رنگ مينخبگان دموكراتيك را كم

آورد كره در هاي مشكلات مصر هر چه باشد، توسعة آينرده مصرر چالشري را پديرد مريپاسخ

هراي پيشرتازانة نهايرت برا توانرايي و خردمنردي رهبرران آن حرل و فصرل خواهرد شرد. تلراش

يرك مصرر كررد كره ظهرور هاي توسعه خطي را ارائه مينظران عادي و ماركسيست مدلصاحب

خراطر هرا برهبينريكرد. اين پريشبيني ميحزبي را پيشليبرال دموكراتيك يا سوسياليست تك

زاگري و مانردن حاكمران اقتردارگراي مصرر برر سرر قردرت متوقري شرد. استراتژي توسعه زيگ

شردت خراطر ماهيرت برهانداز توسرعه سياسري و نيرز اقتصرادي در مصرر برهاكنون نيز چشمهم

 باشد.رنگ ميويژه شخص حسني مبارك بسيار كمخبگان سياسي اين كشور بهكارانه نمحافظه

كه عموماً تصور بر اين است كه فرايند جهاني تأثيرات شگرفي بر رابطره ترتيب، در حاليبدين

 دولت و جامعه از جنبه قدرت يافتن هر چه بيشتر جامعره و در مقابرل كاسرته شردن از حجرم،

اين امرر ترا حرد زيرادي در  ولت بر جامعه بر جاي خواهد گذاشت،بزرگي و قدرت تأثيرگذاري د

جامعه در مصر تحقق نيافته است. دلايل اين امر همان طور كه بررسري شرد،  -مورد رابطه دولت

اساساً در مقاومت ساختار دولت و نخبگان سياسي مصر در برابر پيامدهاي دموكراتيرك شردن و 

گيرري در مدت تهييرر چشرمرسد در كوتاهبه نظر نمي سازي در اين كشور ريشه دارد وخصوصي

 اين وضعيت امور صورت پذيرد.
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